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در نظام حقوقی اسلام به ویژه قوانین 
تفاوت های  خانــواده،  و  زنان  به  مربوط 
با  برمبنای عدالت و متناســب  حقوقی 
ویژگی های طبیعی زن و مرد وضع شده 
و تساوی  برابری  بدیهی است همیشه  و 
ملاک عدالت نیست؛ با این حال زنان در 
هندسه نظام اسلامی از حقوق سیاسی- 
اجتماعی برخوردارنــد و منابع فقهی و 
تاریخ ، گواه این حقیقت است و در قانون 
اساســی ج.ا.ا این حقوق منعکس شده 
است. مدل ســکولار حقوق زنان نه تنها 
نتوانسته تاکنون هیچ نمونه موفقی ارائه 
دهد، بلکه آسیب ها و چالش های فراوانی 
پیش روی زنان و خانواده قرار داده که با 
این  فمینیسم  اهداف  و  ماهیت  شناخت 

آسیب ها دور از انتظار نبوده است. 
در نوشتار حاضر دیدگاه اسلام درباره 
جایگاه حقوق سیاســی-  و  زن  حقوق 
اجتماعی زنان در نظام اســلامی تشریح 

شده است.
***

بحث اجرای قوانین فقهی اســام پیرامون 
حقوق زن و خانواده در نظام جمهوری اسامی 
ایــران ، از دو جهت، قابلیت تحلیل و بررســی 
دارد. جهت اول، رویکرد سیاسی به این مسئله 
کــه همان بحث پیرامون مبنای مشــروعیت 
حکومت ولی فقیه در اسام است که در سایه  
این مشــروعیت، رهبر جامعه اسامی بتواند 
قوانیــن فقهی از جمله قوانین مربوط به زن و 
خانواده را اجرا کند؛ که فی الجمله فرض بر این 
اســت که مطابق با مبانی فقه سیاسی اسام، 
حکومــت از آن خداوند اســت و با صرف نظر 
از »جعل الهی« هیچ کــس بر دیگری ولایت 
ندارد؛ بر اساس همین جعل الهی، رسول مکرم 
اســام و ائمه معصومین)علیهم السام( برای 
تصدی این حاکمیت از ســوی خداوند تعیین 
شده اند. بر اساس روایات در زمان غیبت، فقیه 
جامع الشــرایط که همان »ولی فقیه« است، با 
جعل و اذن از طرف معصوم )ع(، مشــروعیتِ 
تشــکیل حکومت اســامی و اداره  آن را دارا 
می شــود. البته نقد و بررسی به منظور اثبات 
یا رد این مشــروعیت، از آنجا که دارای جنبه  
سیاسی است از بحث خارج و نیازمند تحلیلی 

سیاسی جداگانه است.
اما جهت دوم، بررســی جنبه  حقوقی این 
شبهه اســت که بر اساس جهان بینی اسام و 
حق انحصــاری خداوند در ولایت، حاکمیت و 
قانونگذاری بر انسان ها و با توجه به تفاوت حقوق 
زن و مرد در فقه اسامی، آیا این قوانین می تواند 
تضمین کننده  عدالت حقوقی باشد و اساساً در 
اســام، آیا زنان از حقوق سیاسی- اجتماعی 
بهره مند هستند یا خیر؟ که در نوشتار حاضر 

به تحلیل آن خواهیم پرداخت.
نظام اســامی فارغ از دیدگاه های افراطی 
)تجددطلبانه( و تفریطی )متحجرانه( نسبت به 
فقه اســامی، موظف به اجرای عدالت و توجه 
به شــخصیت و کرامت انسانی زنان در جامعه 
است؛ از این رو، زنان نیز همانند مردان از حقوق 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... برخوردار گشته 
و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد که 

پرسش و پاسخ

چرا نیت خیر بهتر از عمل است؟
از امام صادق)ص( پرســیدند: چگونه نیت )خیر( بهتر از عمل 
می شــود؟ حضرت فرمــود: از آن رو که عمل بــه منظور ریا برای 
مخلوقین صورت می گیرد، ولی نیت برای پروردگار عالمیان خالص 
اســت. پس همانا خداوند عزوجل چیزی را که به نیت عطا می کند 
به عمل عطا نمی کند. بنده در روز نیت می کند که نماز شب بخواند، 
پس خواب بر او غالب شــده و می خوابد، اما خداوند برایش نمازش 
را نوشته و نفسش را برای او تسبیح می نویسد، و خوابش را برایش 

صدقه قرار می دهد. )1(
____________

1-علل الشرایع، ج 2، ص524

راهکار های متفاوت فیلسوف و عارف 
در وصول به مقام انسان کامل

از نظر فیلســوف اگر انســان بخواهد به مقام انسان کامل برسد، با ابزار 
اســتدلال و قیاس، با صغری و کبری و مقدمات چیدن و فکر کردن، با پای 
منطق )است(. ولی عارف می گوید: خیر، ابزار آن علم و سواد و حرف و گفت 
و شنود و صغری و کبری و مقدمه و نتیجه و استدلال نیست... به جای همه 
این کارها تزکیه نفس کن، فیلسوف می گوید: فکر کن، درس بخوان، پیش 
معلم برو، ولی عارف می گوید: خودت را تصفیه کن،  تهذیب نفس کن،  اخاق 
رذیله را از خود دور کن، توجه به غیر حق را هر چه می توانی از خود بران و 
بر توجه خود به حق بیفزا، برخاطرات خود مسلط باش، هر چه اندیشه غیر 
خدا در دل تو بیاید دیو است، تا دیوست، فرشته که نور خدا است، هرگز در 

دل تو نمی آید. )1(
____________

1- کمال انسان و انسان کامل، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 30، ص48

مراتب عملی جهاد در راه خدا
قال الامام علی)ع(: »جاهدوا فی سبیل الله بایدیکم، فان لم 
تقدروا فجاهدوا بالسنتکم، فان لم تقدروا فجاهدوا بقلوبکم«.

امام علی)ع( فرمود: با دست های خویش در راه خدا جهاد کنید. 
اگر نتوانستید، به وسیله زبانتان، و اگر بر آن نیز قدرت نداشتید به 

وسیله دل هایتان پیکار نمایید. )1(
____________

1- مستدرک الوسائل، ج2، ص 244

انواع دیدگاه ها درباره انسان کامل)2(
پرسش:

درباره انسان کامل یا انســان متعالی، چه دیدگاه ها و مکاتب 
فکری وجود دارد و کدام یک از آنها به دیدگاه وحیانی قرآن کریم 

نزدیک تر است؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این ســول به مباحثی همچون: 1- مکتب 
عقل گرایان 2- و مکتب عشق گرایان)عرفا( پرداختیم. اینک در ادامه دنباله 

مطلب را پی می گیریم.
3- مکتب قدرت گرایان

مکتب دیگری در باب انسان کامل وجود دارد که نه بر عقل تکیه دارد 
و نه بر عشق، بلکه فقط بر قدرت تکیه دارد. انسان کامل، یعنی انسان مقتدر 
و کمال یعنی قدرت به هر معنایی که قدرت را در نظر بگیرید اعم از اقتدار 
و زور و... در یونان قدیم گروهی بودند که اینها را »سوفسطائیان« می گویند. 
اینهــا با کمال صراحت این مطلب را بیان کرده اند که اصا حق یعنی زور. 
هر جا که زور و قدرت هســت حق هم هســت، حق همان قدرت اســت و 
ضعف مساوی است با بی حقی و ناحقی. برای آنها اساسا عدالت و ظلم معنا 
و مفهومی ندارد و لذا می گویند: زور، یعنی حق ناشی از زور، به این معنا که 
هر حقی ناشی از زور است: )الحق لمن غلب( اینها معتقدند که انسان تمام 
تاشش باید برای کسب زور و قوت و قدرت باشد و بس. و انسان هیچ قید 
و حدی هم  نباید برای قدرت خود قائل باشد. این مکتب را در یکی دو قرن 
اخیر »نیچه« فیلسوف معروف آلمانی احیا و دنبال کرد و با کمال صراحت 
این مکتب را این گونه بیان کردند که همه ارزش های اخاقی اعم از راستی، 
صداقت، امانتداری، احسان، نیکی، دست ضعیف را گرفتن همه حرف های 
بیهوده و بی اساس است. او که خودش یک فرد ضد خدا و دین است، می گوید:  
دین را ضعفا اختراع کرده اند، درست برعکس نظر کارل مارکس که می گوید: 
دین را اقویا اختراع کرده اند برای اینکه ضعفا را اسیر خودشان نگه دارند. اما 
نیچه می گوید: دین را ضعفا اختراع کرده اند، برای اینکه قدرت اقویا را محدود 
کنند و خیانتی که به عقیده او دین به بشر کرده، این است که مفاهیم ارزشی 
همچون: بخشــش، جود، رحم، مروت، انسانیت، خوبی، عدالت، امانتداری و 
احســان و... را بین مردم پخش کرده و بعد اقویا گول خورده اند و به خاطر 
عدالت و جود و مروت و انسانیت مجبور شده اند کمی از قدرت خود بکاهند.

نیچــه می گوید: ادیان گفته اند: مجاهده با نفس، چرا مجاهده با نفس؟ 
بگویید: پروریدن نفس و نفس پروری. ادیان گفته اند مساوات، مساوات یعنی 
چه؟ همیشه باید یک عده زبردست و بالادست باشند و یک عده دیگر زیردست. 
زیردست ها باید برای بالادست ها کار کنند تا آنها رشد کرده و بزرگ شوند و 
مرد برتر از میان آنها پیدا شود. ادیان گفته اند: »تساوی حقوقی زن و مرد«، 
می گوید این حرف بیهوده ای است. مرد جنس برتر و قوی تر است و زن برای 
خدمت به مرد خلق شده و هیچ هدف دیگری در کار نیست. بنابراین، مکتب 
قدرت گرایان اساسا انسان برتر و والا و انسان کامل را مساوی با انسان مقتدر 

و زورمند و کمال را مساوی با قوت و قدرت می داند.
اســاس این دیدگاه روی همان تنازع بقا اســت که در فلسفه داروین 
روی آن تکیه کرده و گفته اند: که حیات همان تنازع بقا اســت و انســان ها 
و حیوانات همیشــه در حال تنازع بقا هستند. از نظر آنان تمام دوستی ها، 
صلح ها، صفاها، صمیمیت ها، انسانیت ها، یگانگی ها و اتحادها را دشمنی ها به 
بشــر تحمیل می کند و آنچه که اصل و اســاس است همان تنازع است که 

تعاون مولود آن است!
4- مکتب ضعف گرایان

همان طور که مکتب عقل گرایان نقطه مقابلی داشت، به  نام مکتب عشق و 
عرفان که منکر آن بود، مکتب قدرت هم نقطه مقابلی دارد، به  نام ضعف گرایان. 
آنان در حد افراط، قدرت را تحقیر کرده و اساســا کمال انسان را در ضعف 
او دانسته اند. از نظر آنان، انسان کامل یعنی انسانی که قدرت ندارد، زیرا اگر 

قدرت داشته باشد، حتما تجاوز می کند. 
سعدی در یک رباعی تحت تاثیر این دیدگاه قرار گرفته و می گوید: من 
آن مورم که در پایم بمالند- نه زنبورم که از نیشم بنالند. کجا خود شکر این 

نعمت گذارم- که زور مردم آزاری ندارم.)گلستان، باب سوم، حکایت دوم(
مگر امر دایر است بین اینکه انسان یا مور باشد یا زنبور؟ که بگوید من 
مور را انتخاب می کنم تا آزاری نرســانم؟! اگر آدم زور داشته باشد و آزاری 
نرساند جای شــکر دارد. سعدی باید این طوری می گفت: چگونه شکر این 
نعمت گذارم- که دارم زور و آزاری ندارم. بنابراین کمال انســان در ضعف 
انســان نیست، گرچه گاهی در ادبیات ما از این نوع حرف ها دیده می شود. 
مانند این شــعر باباطاهر که می گوید: ز دست دیده و دل هر دو فریاد- هر 
آنچه دیده بیند دل کند یاد. بســازم خنجری نیشش ز فولاد- زنم بر دیده 
تا دل گردد آزاد. که به نوعی همان ادبیات ضعیف پروری و گریز از قدرت و 

صحنه های پرخطر است!
ادامه دارد
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مصادیق متنوع احسان در قرآن

احسان به هر شکلی می تواند آثاری برای شخص در دنیا و آخرت 
داشته باشد. از نظر قرآن هر کسی احسانی می کند اول به خودش 
احســان می کند، اما اگر بتواند خود را به مقام محسنین برساند 
می تواند از عذاب الهی در آخرت رهایی یافته  و به رســتگاری 
ابدی و ســعادت دنیوی و اخروی و آرامشی دست یابد که دیگر 

هیچ ترس و  اندوهی برایش نیست.

مدلی که کنوانســیون رفع تبعیض علیه زنــان و همچنین 
مدافعان حقــوق زنان آن را ارائه می دهند، علاوه  بر اینکه در 
هیچ جای جهان کاملا محقق و آزموده نشده و هیچ کشوری 
به عنوان نمونه موفق آن معرفی نشده است، بررسی وضعیت 
زنــان در جوامعی که ایــن منویات را اجرائــی کرده اند نیز 

تأسف بار و نگران کننده است.

اسلام منشأ حقوق را اراده تشــریعی خداوند می داند که مبتنی بر 
طبیعت و فطرت انسان هاســت و به دلیل  اشتراک این طبیعت در 
تمامی انسان ها، همه از حقوق مشترک بهره مند هستند؛ از این  رو 
زن و مرد، در اکثر حقوق و تکالیف، مشــترک هستند ولی در برخی 
موارد متناسب با تفاوت ها، مختلفند. ویژگی های طبیعی در هر یک از 
دو جنس موجب شده که هر یک از زن و مرد در برخی وظایف نقشی 

بیشتر یا انحصاری داشته باشند.

اجتناب از فساد در زمین به ویژه پس از اصلاح آن، اجتناب از گناهان کبیره 
و  فحشاء از جمله مصادیق احسان است.  این گونه نیست که انسان باید 
حتما کاری را انجام دهد تا جزو محسنین شود، بلکه ترک برخی از افعال 
خود از مصادیق احسان است؛ زیرا اگر کسی این افعال و اعمال را انجام 
دهد، به خود و مردم ضربات سنگینی وارد می کند. پس اگر انسان ها از 

این گونه اعمال اجتناب کنند، کاری بس بزرگ کرده اند.

احسان برگرفته از ریشه حسن به معنای 
نعمت بخشی به دیگری و کار نیک است. 
بنابراین، محدود به احسان مالی نیست، بلکه 
احسان مالی تنها بخش کوچکی از حقیقت 

احسان است. 
بی گمان شناخت مصادیق متنوع احسان 
در قرآن می تواند به ما کمک کند تا کارهای 
نیکی را انجام دهیم که آثار متنوع آن به 
سبب تنوع مصادیق احسان می تواند دنیا 
و آخرتی دیگر برای ما رقم زند که بسیار 
سرورآفرین و سعادت بخش است. نویسنده 
بر همین اســاس با مراجعه به آموزه های 
وحیانی مصادیق احسان را تبیین و آثار آن 

را بیان کرده است. 
***

مقاممحسنین،برترینمقاماتالهی
احسان می تواند موردی و مصداقی انجام شود؛ 
چنان که هر کار خیری نیز این گونه است. شاید 
شما گاهی اوقات کارهای خیر و نیک انجام دهید، 
اما این بدان معنا نیست که شما جزو صالحین 
یا محسنین باشید؛ زیرا زمانی صفتی برای انسان 
ایجاد می شود که بارها و بارها تکرار شده باشد؛ 
یعنــی همان گونه که با یک بار یا دو بار دروغ یا 
ظلم یا خیانت شخص متصف به دروغگو یا ظالم 
یا خائن نمی شود، همچنین با چند بار کار نیک و 
احسان انسان متصف به این دو صفت نمی شود؛ 
بلکه لازم است تا شخص کارهای نیک و احسان 
را بارها انجام دهد تا به گونه ای عمل کند که گویی 

بی اختیار و بی ارادی آن را انجام می دهد.
در حقیقت این تکرارِ بسیار است که باعث 
می شــود شــخص بی اراده و بی اختیار به انجام 
عملی اقدام کند. مثا کســی که راننده شــده 
باشد، دست ها و پاهایش گویی بی اراده و اختیار 
و بی هیچ تفکر و  اندیشه ای حرکت می کند و گاز 
می دهد و دنده عوض می کند و ترمز می گیرد. پس 
همان گونه که نفس کشیدن این گونه بی ارادی و 
بی اختیار و تفکر است، کارهای نیک و احسان هم 
این گونه است؛ زیرا این کارها ملکه و مقوم شخص 
شده و جزیی از حقیقت وجودی او گشته است.

یکی از برترین مقامات الهی برای انسان مقام 

فرشته محیطی

آموزه های  اســاس  بــر   
اسلامی، زنان همانند مردان 
از حقوق سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعــی و... برخوردارند 
اسلامی  جمهوری  نظام  و 
اســاس  بر  که  نیز  ایران 
همین آموزه ها تاسیس شده 
است، مروج و حمایت کننده  

این عقیده است.

حقــوقزن
درنظاماسلامی

موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط 
هر یک می شود و مطابق با فطرت انسان است، 
آنان را از سایر حقوق انسانی مشترک با مردان 

محروم نخواهد کرد.
قوانینفقهیاسلاموتفاوتها

نخســتین نکته برای درک بهتر فلســفه 
تفاوت ها اینکه در نگاه اسام، زن و مرد هر دو در 
ذاتشان تفاوتی نیست و جنبه  ارزشی ندارد، بلکه 

تفاوت در جنسیت آنهاست، به عبارت دیگر آنها 
به یک اندازه انســان هستند و از ارزش یکسان 
برخوردارند. با ایــن وجود، زن و مرد از حیث 
جسمانی ]زیستی-روانی[ تفاوت های بسیاری 
دارند که این تفاوت ها منشأ تفاوت در نقش ها 
و روابط اجتماعی در خانواده و جامعه شــده و 

نهایتاً تفاوت در قوانین را نتیجه خواهد داد.
اســام منشــأ حقوق را اراده تشــریعی 
خداوند می داند که مبتنی بر طبیعت و فطرت 
انسان هاست که به دلیل  اشتراک این طبیعت 
در تمامی انســان ها، همه از حقوق مشترک 
بهره مند هســتند؛ از این رو زن و مرد، در اکثر 
حقوق و تکالیف، مشــترک هســتند ولی در 
برخی موارد متناســب با تفاوت ها، مختلفند. 
ویژگی های طبیعی در هــر یک از دو جنس 
موجب شده که هر یک از زن و مرد در برخی 
وظایف نقشی بیشتر یا انحصاری داشته باشند. 
البته این تفاوت در راستای تعادل میان حقوق 
و تکالیف هر یک بر مبنای عدالت و با توجه به 

مناسبات خانوادگی و اجتماعی آنهاست.

مدل ســکولار حقــوق زن، ترویج کننده  
»تشــابه کامل حقوق بین زن و مرد« اســت 
درحالــی که یکــی از مبانی حقوقی اســام 
»عدالت« است؛ هرچند عدالت در پاره ای موارد 
مقتضی تشابه است، مانند حق سوادآموزی و... 
اما همین عدالت گاهی مقتضی تفاوت است.)1(

تساوییاعدالت
اما آیا می توان تفاوت های طبیعی را در مقام 
ادعای طرفداران حقوق  قانونگذاری چنان که 
بشر و کنوانســیون رفع تبعیض است، نادیده 
گرفــت؟ و این برابری می تواند ضامن عدالت، 

آزادی و کرامت انسانی در جامعه شود؟ 
طراحان کنوانســیون و مدافعان حقوق 
زن، از معدود افرادی هســتند که در مقام 
نظریه پردازی به چنین نظریه ای معتقدند؛ 
اما چنان که خواهیم گفت، اعتقادشــان از 

مرحله  شــعار پا را فراتر نگذاشــته است.
جوامع انســانی در رفتارهای خــود همواره 
بر مبنای شــرایط و موقعیت هــای متفاوت 
واکنش هــای متفاوت از خود نشــان داده اند؛ 
که اکنــون نیز در تار و پــود نظام اجتماعی 
جوامع مــدرن و در تصمیم گیری های فردی 
و اجتماعی آنان قابل مشاهده است. به عنوان 
نمونه فرآیند تقسیم کار، نقش ها و مسئولیت ها 

بر مبنای تفاوت های فردی است و این تفاوت ها 
که در ظرفیت روحی و روانی، اســتعداد، بهره 
هوشی، توانمندی های جسمی و دیگر ویژگی ها 
وجود دارد، نقش تعیین کننده ای در واگذاری 
مسئولیت ها دارد و بدین جهت علم روانشناسی 
و روانشناســی اجتماعی پیرامون آن به بحث 

می پردازد. 
وجود تفاوت از یک ســو و تاکید بر نادیده 
دانستن آن، غیر منطقی و خاف روش عقایی 
است، چه اینکه بدیهی است برابری و تساوی 
همیشه ماک عدالت نیست؛ چنان که نابرابری 
نیــز معیار تبعیض و بی عدالتی نیســت، بلکه 
برابری در شــرایط نابرابر و نابرابری در شرایط 
برابر نیز، تبعیض و بی عدالتی اســت؛ بنابراین 
قانونی عادلانه است که به جای تحمیل برابری 
بر همه  انســان ها، موضوع حقوق و تکالیف و 
همچنین شــرایط و ویژگی های انسان ها را در 
قانونگذاری لحاظ کند و در مواردی که موضوع 
حــق یا تکلیفی در همه  افراد انســانی به طور 

مساوی یافت نمی شود در توازن حق و تکلیف ، 
عدالت رعایت شــود نه اینکه با چشم پوشــی 

شرایط، حکم به تساوی و برابری داده شود.
این حقیقت که تســاوی در شرایط نابرابر 
هرگز عدالــت را نتیجه نخواهــد داد، گرچه 
بانیان حقوق بشــر و مدافعان حقوق زنان این 
نادیده انگاری را ضروری می دانند و در ماده یکم 
کنوانسیون رفع تبعیض از آن سخن گفته اند؛ 
اما در مرحله  عمل و در موارد 6، 10، 11 و 12 
کنوانسیون خواستار توجه جدی به تفاوت های 
جسمی و جنسی زنان و در نتیجه وضع قوانین 
متفاوت شــده اند. به عنوان نمونه در مواد 4 و 
12 بــه بارداری و وظایف بارداری و در ماده 6 
در مورد آزادی انتخاب شغل، از پذیرش تساوی 
امتناع کرده و به منظور حفظ کرامت انســانی 
و ســامت بهداشتی-روانی زنان، از دول عضو 
خواستار جلوگیری از بهره وری جنسی و قاچاق 
جنسی زنان شده است. این مواد از کنوانسیون، 
عما ناکارآمدی نظریه تساوی و برابری حقوق 
بین زن و مرد را حتی از دیدگاه ســکولار آن 
اعام کرده و ضرورت توجه به تفاوت های مؤثر 

در قانونگذاری را تاکید می کند.
اهمیتخانوادهوچالشهایفرارو

نهــاد خانــواده به عنــوان کوچک ترین و 
بنیادی ترین واحد اجتماعی، دارای کارکردهای 
جایگزین ناپذیری نظیر بقای بشــریت، تامین 
نیازهای عاطفی و روانی اعضا، تربیت و رشــد 
نســل آینده، مراقبت از خردسالان و حمایت 
از ســالمندان و مهم تر از همه تحکیم و انتقال 
ارزش هــا و فرهنگ ها به نســل بعد و تعلیم 
فرهنگ پذیری و جامعه پذیری به آنهاســت؛ و 
از آنجا که نوع نگرش به ماهیت انســانی زن و 
مرد و حقوق و آزادی های آنان تاثیر مستقیم بر 
نهاد خانواده دارد؛ انتخاب جهان بینی صحیح و 

همچنین وضع دقیق ترین قوانین بر روابط افراد 
و اجتماع ها از اهمیت بالایی برخوردار است.)2(
برداشــت غلط از حقوق طبیعی و مفهوم 
آزادی، خــواه  ناخواه منشــأ تضییع حقوق و 
شــخصیت زنان و نابودی نهاد خانواده خواهد 
شد؛ همان گونه که امروزه در کشورهای مبتنی 
بر نظام های حقوقی سکولار شاهد آن هستیم. 
با تاکید بر حقوق فرد و محوریت اراده  فرد در 
شــکل گیری روابط و همچنین مجاز شمردن 
روابط جنسی خارج از خانواده شاهد کمرنگ 
شــدن نظارت بر فرزندان و تربیت به منظور 
پــرورش عاطفی و اخاقی آنــان و بالا بردن 
امنیت اجتماعی جامعه خواهیم بود و از طرف 
دیگر پیوندهای عاطفی میان زن و شــوهر نیز 
از هم گسســته شده و در نتیجه منجر به بروز 
خشونت های خانگی، انحرافات جنسی و عدم 

مسئولیت در تربیت نسل آینده خواهد شد.
با بررسی اجمالی آمارهای جهانی ، برخی 
از نابهنجاری ها که نتیجه  ترویج چنین تفکری 

است را می توان مشاهده کرد، مانند آبستنی های 
ناخواسته)3(، فرزندان نامشروع و عقده های روانی 
آنــان)4(، خانواده های تک  والدی و مشــکات 
آنها)5(، روســپیگری)6( و شــیوع بیماری های 

مقاربتی و رشد منفی جمعیت.)7(
اسلاموحقوقسیاسی-اجتماعیزنان

از آنجا که اصل در حقوق اسام تساوی بین 

دو( حق ارث؛ در شرایطی که زنان نه تنها 
از ارث بردن محروم بودند بلکه خودشــان نیز 
به عنوان میراث محسوب می شدند؛ اسام حق 
جَالِ  ارث آنان را به رسمیت شناخته است: »للِّرِّ
ا ترََکَ الوَْالدَِانِ وَالْقْرَبوُنَ وَللِنِّسَــاءِ  مَّ نصَِیبٌ مِّ
ــا ترََکَ الوَْالـِـدَانِ وَالْقْرَبوُنَ«)برای  مَّ نصَِیبٌ مِّ
مــردان از آنچه پدر و مادر و نزدیکان ]پس از 
مرگ خود[ به جای می گذارند سهمی است؛ و 
برای زنان هم آنچه پدر و مادر و نزدیکان به جای 

می گذارند سهمی است.( )10(
2- حقوق سیاسی:

زنان مانند مردان در نظام حقوقی اســام 
از نظر مشــارکت سیاسی از حقوق و تکالیفی 
یکسان بهره مند هستند و به اصطاح امروزی 
حــق انتخاب کردن و انتخاب شــدن دارند و 
عاوه بر اینکــه در تعیین مســئولین جامعه 
نقش دارند، می توانند )جز موارد  اندکی( خود 
مسئولیت های سیاسی را اتخاذ کنند، سمت ها 
و پســت های سیاسی مانند وزارت)11(، مجلس 

شورای اسامی و حتی ریاست قوه مقننه، جزو 
فقها یا حقوقدانان شورای نگهبان)12(، مشارکت 
در قوه قضائیه که با داشــتن شرایط می توانند 
در پست های مشــاورت دیوان عدالت اداری، 
دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، مستشار 
اداره حقوقی و نظائر آنها انجام وظیفه کنند.)13(

از این رو مشارکت زنان در تمامی نهادهای 

سیاسی کشــور به جز نهاد رهبری و ریاست 
جمهوری که از موارد اختافی اســت در نظام 

جمهوری اسامی ایران پذیرفته شده است.
3- حقوق اجتماعی:

می توان گفت برخورداری از حقوق اجتماعی 
عادلانه از اساسی ترین دغدغه ها و مسائل مطرح 
برای جامعه زنان است. به موجب اصولِ قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران، دولت موظف 
اســت حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت 

موازین اسامی تضمین کند.
این امور به طور کلی به دو دســته تقسیم 
می شــوند، نخســت آن حقوقی که صرفاً به 
لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد 
زمینه های مســاعد برای رشد شخصیت زن 
و احیای حقوق مــادی و معنوی او. دوم امور 
مربــوط به تأمین حقوق زنــان به لحاظ مادر 
بودن و عضویت آنــان در خانواده، مانند لزوم 
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده)14( 

در قانون اساسی و قوانین عادی ایران بر تأمین 
حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود 
شرایط زنان شــاغل، حق برخورداری زنان از 
آموزش، تأمیــن اجتماعی، امنیت اجتماعی و 
بهداشت و درمان تأکید شــده است.)15( زنان 
همچنین حقــوق قضائی که همان طرح دعوا 
و شــکایت و تقاضای جبران خسارت و اجرای 

مجازات را دارا می باشند. 
4- حقوق خانواده:

بارزتریــن نمونه این حق، حــق آزادی در 
انتخاب همسر و تشکیل خانواده است، از این رو 
زنــان عاوه بر اینکه در اصل تشــکیل خانواده 
دارای آزادی و استقال می باشند، همچنین حق 
انتخاب یا رد پیشــنهاد ازدواج را دارا هستند و 
کسی حق تحمیل یا اکراه آن را ندارد؛ و حتی زن 
می تواند طرف ایجاب و پیشنهاد کننده باشد. در 
جمع بندی موارد مطرح شده در بالا باید گفت:
1. تصویری که امروزه در جوامع اسامی از 
زن ارائه می شــود و برخوردی که با شخصیت، 
حقوق و منزلت اجتماعی زن صورت می گیرد، 
محصول جمع شدن برخی از احکام اسامی با 
افکار، ارزش ها، سنت ها و آداب و رسوم جوامع 
است که نمی توان همه را به اسام استناد داد.

2. بر اساس آموزه های اسامی، زنان همانند 
مردان از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... 
برخوردارند و نظام جمهوری اسامی ایران نیز 
که بر اساس همین آموزه ها تاسیس شده است، 

مروج و حمایت کننده  این عقیده است.
3. اسناد بین المللی زنان، مبتنی بر مشکات 
و نیازهای کشورهای صنعتی و سکولار تدوین 
شــده اســت و نظام بین المللی می کوشد در 
راستای یکسان سازی فرهنگ جهانی، نیازها، 
ضرورت ها و مشکات یکسان برای همه  زنان 
تعریف کند؛ درحالی که مســائل و مشکات و 
ضرورت های زنان در کشــورها باید با توجه به 
فضای فرهنگ و اجتماع حاکم بر آنان تحلیل 
شــود و متناســب با این نیازها سیاست ها و 

راهکارها تدوین و اجرائی شوند.
4. مدلی که کنوانسیون رفع تبعیض علیه 
زنــان و همچنین مدافعان حقــوق زنان آن را 
ارائــه می دهند، عاوه بر اینکــه در هیچ جای 
جهان کامــا محقق و آزموده نشــده و هیچ 
کشوری به عنوان نمونه موفق آن معرفی نشده 
اســت، بررســی وضعیت زنان در جوامعی که 
این منویات را اجرائی کرده اند نیز تأســف بار و 

نگران کننده است.
5. تا زمانی که توصیه های اخاقی به حقوق 
ضمیمه نشود، توسل به قانون گذاری و تدوین 
کنوانسیون ها مشکات فردی و اجتماعی زنان 
را حل نخواهد کرد؛ بر همین اساس فقه اسامی 
در کنار فقه توصیه های اخاقی نیز دارد تا مرد 
را به انجــام وظایف راغب تر و زن را به زندگی 

عاقه مند تر کند.
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محسنین است؛ از همین رو خدا به احسان برای 
دستیابی به این مقام عظیم و برتر الهی ترغیب 
می کند و به صراحت بیان می نماید که احسان ها 
می تواند موجب عنایت خاص الهی نســبت به 
محسنین شده و این افراد جزو محبوبان خدا قرار 
گیرند.)بقــره، آیات 58 و 195؛ آل عمران، آیات 

134 و 14؛ مائده، آیات 13 و 93(
بی گمان درک اهمیت و ارزش احسان و مقام 
محسنین می تواند ما را ترغیب کند تا به مصادیق 
متنوع احسان بپردازیم و خود را به مقام محسنین 
برسانیم. از نظر قرآن، توجه به آثار احسان برای 
محسنین می تواند در این امر مفید و سازنده باشد. 
اصولا احســان به هر شکلی می تواند آثاری 
برای شخص در دنیا و آخرت داشته باشد. از نظر 
قرآن هر کسی احسانی می کند اول به خودش 
احسان می کند)اسراء، آیه 7(، اما اگر بتواند خود 
را به مقام محسنین برســاند می تواند از عذاب 
الهــی در آخرت رهایی یافته )زمر، آیه 58( و به 
رســتگاری ابدی)لقمان، آیات 3 و 5( و سعادت 
دنیوی و اخروی)آل عمران، آیه 148( و آرامشی 
دست یابد که دیگر هیچ ترس و  اندوهی برایش 

نیست)بقره، آیه 112(؛ چرا که محسنین به مقام 
محبوبیت الهی رســیده اند و از آثار آن برخوردار 
می شوند که شامل هدایت خاص )لقمان، آیات 
3 و 5(، امداد الهی)نحــل، آیه 128؛ عنکبوت، 
آیــه 69(، اجابت دعا)آل عمــران، آیات 147 و 
148(، بشــارت قرآن)احقاف، آیه 12(، تمسک 
به عــروه الوثقی)لقمان، آیه 22(، رحمت خاص 
الهی)لقمان، آیه 3(، آبرومندی در آخرت)یونس، 
آیه 26(، بقای نســل)صافات، آیات 75 و 77 و 

80(، بهشت)مرسات، آیات 41 و 42(، سام و 
تحیت الهی)صافات، آیات 75 تا 131(، حکمت 
الهی)یوسف، آیه 22(، حکومت و قضاوت )همان(، 
علم الهی)همان(، منزلت اجتماعی)یوسف، آیه 
56(، نام نیک)صافات،آیات 104 تا 121( و مانند 

آنها است. 
بنابراین، اگر کسی می خواهد به چنین مقامات 
بلندی برســد که برای محسنین است باید به 
مصادیق متنوع احسان به تعداد بسیار توجه کرده 

و با تکرار، آن را مقوم و ملکه ذات خویش کند تا 
شاکله وجودی اش با احسان آمیخته شود.

با نگاهی به این آثار می توان دریافت آنچه در تحقق 
مقام محسنین و بهره مندی از این مقام نقش اساسی 
دارد، ایمان و اخاص و عبودیت و بندگی خدا است.

)مائده، آیات 83 تا 85؛ صافات، آیات 83 تا 132(

مصادیقمتنوعاحسانازنگاهقرآن
احســان محــدود به امری نیســت، بلکه 
بســیاری از فعالیت ها و کارهای نیک انسان را 
دربر می گیرد؛ شگفت اینکه بر اساس آموزه های 
قرآن، احسان تنها به فعل تعلق نمی گیرد؛ زیرا 
گاه ترک فعل ، احسان است؛ گاه ترک برخی از 
رفتارهای زشت و بد به عنوان احسان شناخته 
شــده اســت؛ چنان که ترک »اف گفتن« در 
هنگام خدمت رسانی به والدین پیر و کهنسال 

یکی از مصادیق بارز احسان دانسته شده است.
)اسراء، آیه 23(

اجتناب از فساد در زمین به ویژه پس از اصاح 
آن)اعراف، آیه 56(، اجتناب از گناهان کبیره)نجم، 
آیات 31 و 32( و فحشاء)همان( از جمله مصادیق 
احسان است. پس این گونه نیست که انسان باید 
حتما کاری را انجام دهد تا جزو محسنین شود، 
بلکه ترک برخی از افعال خود از مصادیق احسان 
اســت؛ زیرا اگر کسی این افعال و اعمال را انجام 
دهد، به خود و مردم ضربات سنگینی وارد می کند. 
پس اگر انسان ها از این گونه اعمال اجتناب کنند، 
کاری بس بزرگ کرده اند. اصولا برخی گفته اند 
تقوا به معنای پرهیزکاری، در اصل همان ترک 
فعل است، چنان که اولین و نخستین حکم الهی 
به آدم، اجتناب از تقرب به درخت ممنوع و خوردن 
از آن است.)بقره، آیات 35؛ اعراف، آیه 19( البته 
تقوای الهی فراتر از این است؛ زیرا تنها با ترک فعل 
نمی توان به اصاح نفس پرداخت و به خدا تقرب 
یافت، بلکه باید ترک برخی از افعال را با انجام برخی 
دیگر آمیخت تا به کمال دست یافت؛ از این رو در 
احکام الهی از واجب و مستحب در فعل و حرام و 
مکروه سخن به میان آمده تا معلوم شود که این 
ترکیب فوق العاده است که می تواند تقوا و تقرب 
الهی را موجب شود. همچنین برخی از مصادیق 
احسان حتی به یک معنا ، اصا فعل و عمل نیست؛ 

بلکه برخی از احوالات نفس از مصادیق احسان 
است که انســان را جزو محسنین و بهره مند از 
مقامات آنان می کند. از نظر قرآن، ایمان)کهف، آیه 
30؛ مائده، آیات 84 و 85(، مودت و محبت نسبت 
به اهل بیت عصمت و طهارت)شوری، آیه 23(، 
استغفار در سحرگاهان)ذاریات، آیات 16 تا 18(، 
امیدواری به قرار گرفتن در صف صالحان)مائده، 
آیات 84 و 85(، صبر و شکیبایی)یوسف، آیه 90؛ 
نحل، آیات 127 و 128(، عفو و گذشت )آل عمران، 
آیه 132؛ مائده، آیه 13(، خیرخواهی برای خدا و 
رسول الله)توبه، آیه 91(، تواضع قلبی)مائده، آیات 
82 و 85(، دعــا و تضرع)مائده، آیات 83 و 85(، 
فرو بردن خشم)آل عمران، آیه 43(، حالت علمی 
یقین به آخرت)لقمان، آیات 3 و 4( و مانند آنها 
اصا فعل به معنایی که ما می شناسیم نیست، اما 
از نظر قرآن جزو مصادیق متنوع احســان است 
که اگر این حالات ، ملکات و مقومات نفس شود، 
شخص را در مقام محسنین قرار می دهد و از آثار 

آن بهره مند می سازد.
از دیگر مصادیق متنوع احسان می توان به 
انفاق در حال توانایی و تنگدستی)آل عمران، 
آیه 134؛ نحل، آیه 90(، پرداخت زکات)لقمان، 
آیات 3 و 4(، پرداخت کالا و هدایای مناسب با 
شئون زن مطلقه)بقره، آیه 236(، تامین کردن 
محرومان و قرار دادن بخشی از اموال برای آنان 

)ذاریات، آیات 16 و 19(، تعبیر رؤیا )یوسف، 
آیه 36(، تهجد و شب زنده داری و اقامه نماز 
شــب)ذاریات، آیات 16 و 17(، جهاد در راه 
خدا و تحمل سختی های آن)توبه، آیه 120؛ 
عنکبوت، آیه 69(، دعوت به توحید)صافات، 
آیات 125  تا 131(، رعایت حال کهنسالان و 
پیران)یوسف، آیه 78(، صلح و سازش و آشتی 
در مسائل خانوادگی)نساء، آیه 128(، عمل به 
وظیفــه و فرمانبری از امر الهی)صافات، آیات 
102 تا 105(، قربانی در حج)حج، آیات 36و 
37(، اقامه نماز)هود، آیات 114 و 115؛ لقمان، 
آیات 3 و 4( و در یک کلمه عمل صالح)کهف، 
آیه 30(  اشــاره کرد که انســان با تکرار آن 
می تواند به مقام محسنین دست یابد و از آثار 

آنان بهره مند شود.
بسیاری از مردم به سبب فخرفروشی و تکبر 
و خیالبافی نمی توانند اهل احسان باشند و حتی 
نســبت به والدین و خویشان خود نیز احسانی 
ندارند.)نساء، آیه 36( بنابراین، برای دستیابی به 
مقام احسان و محسنین باید خود را از این موانع 
مهم و اساسی برهاند و دست از خیالبافی و تکبر 
و تفاخر بردارد تا شرایط برای احسان و دستیابی 

به مقام محسنین فراهم آید.)همان(
برخی از مردم با آنکه از احسان الهی برخوردار 
هستند و می دانند که هر چه دارند از خدا و احسان 
اوست، ولی خود هیچ دست احسانی ندارند و در 
هیچ کار نیک و خیری وارد نمی شوند؛ چنان که 
قارون ها این گونه هستند.)قصص، آیات 76 و 77( 
این در حالی اســت که باید پاداش احسان را با 
احسان داد)الرحمن، آیه 60( و اگر خدا احسانی 
کرد آن را با احسان پاسخ داد، نه آنکه احسان را با 
بدی پاسخ داد؛ هرچند که مومنان برای دفع بدی 
به احسان متوسل می شوند تا کسانی را از غفلت 
درآورند و آنان را به احسان کردن عادت دهند و 
این گونه محبت دیگران را به احسان و محسنین 

جلب کنند.)رعد، آیه 22؛ قصص، آیه 54(
پیامبران که خود از محسنین هستند احسان 
الهی به خود را با احسان پاسخ می دهند و این گونه 
است که رفتاری را در پیش می گیرند که محبوب 

خدا است.)یوسف، آیه 100؛ یوسف، آیه 23(

زن و مرد اســت، آنها در اکثر حقوق سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی نیز مشــترک و بهره مند 
هستند، که از آنجا که قوانین جمهوری اسامی 
ایران نیز از شریعت اسام اتخاذ شده است، این 
حقوق در قوانین نظام جمهوری اسامی ایران 
نیز منعکس شده است، که مهم ترین این موارد 

را می توان چنین برشمرد:
1- حقوق اقتصادی:

یک( حــق مالکیت؛ هرچند زنان در طول 
تاریــخ و در تمدن و نظام های حقوقی مختلف 
از داشــتن حق مالکیــت محــروم بودند)8(؛ 
امــا در اســام، همچنان که در قــرآن آمده: 
ا اکْتَسَــبُوا وَللِنِّسَاءِ نصَِیبٌ  جَالِ نصَِیبٌ مِمَّ »للِرِّ
ا اکْتَسَــبْنَ«)9( زنان مالک دسترنج خود و  مِمَّ
دارای استقال مالی هستند و از این رو می توانند 
مانند مردان فعالیت اقتصادی مستقل داشته 
باشــند که این مهم در اصل 46 قانون اساسی 

نیز آمده است.


